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این کتاب را تقدیم می کنم

به مادرم که به من زندگی داد

و پدرم که زندگی کردن

را به من یاد داد.



به شما تبریک می گویم! انتخاب این کتاب 
برای مطالعه، شما را خاص کرده  است و 

مطالعۀ آن زندگی تان را تغییر خواهد داد. 
به  پاس انتخابتان، هدایای ارزشمندی 

برای شما در نظر گرفته  ام.
با اسکن کد یا با مراجعه به لینک زیر، 
می توانید این هدایا را دریافت کنید.
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شطرنج یکی از سرگرمی های مورد علاقۀ من است. از بالای صفحه به مهره ها 

نگاه می کنم. فکر می کنم، استراتژی می چینم و در نهایت با توجه به نقشه ای که 

در ذهن دارم، مهره ها را در صفحه به حرکت درمی آورم؛ ولی یک شب ورق کاملًاً 

برگشت. یک شب که تا دیروقت مشغول شطرنج بودم، خواب عجیبی دیدم. 

خواب دیدم که به یک سرباز شطرنج تبدیل شده ام و صفحۀ شطرنج را دیگر نه 

از بالا بلکه از داخل می بینم. در میان مربع های سیاه و سفید قدم می زدم، از بین 

مهره های سفید و سیاه می گذشتم و جلو می رفتم تا این که به آخرین ردیف بازی 

رسیدم؛ جایی که بایستی به وزیر تبدیل می شدم؛ ولی در آن لحظه حس وحال 

متفاوتی را تجربه کردم. دیگر نمی خواستم وزیر بشوم. شطرنج دیگر برایم سرگرمی 

لذت بخشی نبود. حس پرنده ای را داشتم که در قفسی به دام افتاده است. آب 

بود ولی شوقی برای نوشیدن نبود. دانه داشتم ولی لذتی از خوردن نمی بردم. بال 

داشتم ولی اجازۀ پرواز نداشتم. 

وقتی به آخرین ردیف صفحه رسیدم، متوجه شدم زندگی کردن به‌عنوان وزیر 

قدرتمند هرگز رؤیای من نبوده، بلکه این هدفی بوده که قوانین شطرنج برایم در 

نظر گرفته و خوش حالی و موفقیتم با تبدیل شدنم به وزیر محقق نمی شود. پس 

تصمیم گرفتم به جای تبدیل شدن به وزیر، کاری متفاوت انجام دهم؛ کاری که تا 

آن لحظه هیچ سرباز دیگری انجام نداده بود. تصمیم گرفتم یک قدم دیگر جلو 

بروم و از صفحه خارج شوم.  

مقدمه
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وقتی بیدار شدم، خودم را در صفحۀ دیگری یافتم؛ صفحۀ دیگری با قوانین 

استاندارد دیگر. در این صفحۀ جدید، باز هم با من مثل یک مهرۀ پلاستیکی 

بی جان رفتار می شد. بدون این که بدانند چه کسی هستم و چه چیزی می خواهم، 

برای خوش بختی و موفقیتم مسیری طراحی کرده بودند. وعده دادند که اگر در 

این مسیر تک تک خانه ها را طی کنم و به ردیف آخر برسم، می توانم خوش بختی 

را تجربه کنم؛ وعده‌ای که می گفت: اگر در مسیر استانداردی که برایت مشخص 

به سرانجام  بــرنــداری،  تلاش  از  دســت  آخــر  لحظۀ  تا  و   کــرده ایــم حرکت کــنی 

 موفقیت می رسی.

در تمام زندگی ام سعی کردم در مسیر استاندارد حرکت کنم. از همان سال های 

می خواهم،  چه چیزی  و  هستم  چه کسی  بدانم  این که  بدون  مدرسه،  ابتدایی 

یکی از شغل های استانداردی که سیستم برایم در نظر گرفته بود را برگزیدم و 

برای رسیدن به آن، شروع به درس خواندن و امتحان دادن کردم. کنکور دادم، 

وعدۀ  برخلاف  ولی  آن شغل مشغول کار شدم؛  در  و  دانشگاه مدرک گرفتم  از 

سیستم، به هیچ وجه احساس خوش بختی نمی کردم. متوجه شدم کلید موفقیت 

و خوش بختی من جایی خارج از این صفحۀ استاندارد افتاده و برای رسیدن به 

آن باید از صفحه خارج شوم.

وقتی به مسیری که در این سال ها طی کردم نگاه می کنم، آرزو می کنم مطالبی 

را که الآن می دانم زمانی که دانش آموز بودم یاد گرفته بودم. اگر چنین می شد، 

می توانستم مسیر متفاوتی را طی کنم و به دستاوردهای بیش تری دست یابم؛ 

ولی چیزی که می دانم این است که هرگز نمی توان به گذشته برگشت و من هم 

آدمی نیستم که حسرت گذشته را بخورم؛ پس به جای گفتنِِ »ای  کاش«، از خودم 

سؤالی می پرسم: در شرایط کنونی، بهترین تصمیمی که می توانم بگیرم چیست؟ 

قطعاًً اگر اجازه ام می دادند که فقط یک درس به درس هایی که دانش آموزان 

باید در سیستم آموزش وپرورش یاد بگیرند اضافه کنم، آن درس پیداکردن هدف 

و مسیر شخصی می بود؛ درسی که از صرف فعل مضارع ذهب یا تعریف جلگه 
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و دلتا برای دانش آموزان بسیار مفیدتر است و برای داشتن آیندۀ خوب بیش تر 

کمکشان می کند؛ ولی می دانم که هنوز چنین قدرتی ندارم و نمی‌توانم انتخاب 

کنم که چه مطالبی به دانش آموزان آموزش داده شود و چه مطالبی از کتاب های 

درسی حذف شود. پس به جای تمرکز روی کارهایی که نمی توانم انجام دهم، از 

خودم سؤالی پرسیدم: بهترین کاری که می توانی برای حل این مشکل انجام دهی 

چیست؟ و در جواب این سؤال، کتاب از صفحه خارج شو را نوشتم.

این کتاب در درجۀ اول، برای دانش آموزان نوشته شده و به آن ها کمک می کند 

بهتری  تصمیمات  آینده شان  برای  آموزشی کنونی،  سیستمِِ  بهترِِ  با شناخت  که 

با  و  تدوین شده  دانش آموزان  والدین  و  برای معلمان  دوم،  درجۀ  در  بگیرند. 

به تصویرکشیدن چیستی و چرایی سیستم آموزشی، کمک می کند شناخت دقیقی 

از آن به دست بیاورند تا بتوانند به دانش آموزان برای داشتن زندگی هدفمند 

کمک کنند. در درجۀ سوم نیز برای تمام کسانی است که احساس خوشایندی 

برای همین فکر می کنند در جای  از آن لذت نمی برند و  به شغلشان ندارند و 

اشتباهی مشغول کارند. این کتاب به آن ها کمک می کند که علت حس بدشان را 

پیدا کنند و مسیر شخصی سازی شده و مناسب خودشان را طراحی کنند تا شغلی 

را انتخاب کنند که به لحظه لحظۀ آن احساس خوشایندی دارند.

قرار  آموزشی  سیستم  سرفصل های  جزو  روزی  این کتاب  آموزه های  امیدوارم 

بگیرد!





هدف بگذار، برایش تلاش کن و هرگز از مسیری که تعیین کرده ای خارج نشو تا 

سرانجام به موفقیت و خوش‌بختی دست یابی. سیستم‌های بزرگ همیشه این 

را به عنوان قانون و اصلی تغییرناپذیر برای موفقیت تکرار کرده اند؛ ولی آیا این 

فرمول همیشه جواب می دهد؟

وقتی می خواهم برای خودم هدفی تعیین کنم، فرمول »چراهای متعدد« را به 

کار می برم. مثلًاً وقتی تصمیم گرفتم که در بزرگ ترین مسابقۀ سخنرانی کشور نفر 

اول شوم، خودم را با یک سؤال مواجه کردم: چرا می خواهی نفر اول این مسابقه 

شوی؟ و پاسخ دادم: چون این هدف باعث می شود در این مسیر رشد کنم و 

مهارت های سخنرانی را به صورت حرفه ای یاد بگیرم.

بگیری؟  یاد  را  مهارت های سخنرانی حرفه ای  چرا می خواهی  پرسیدم:  دوباره 

به  آموزش  یعنی  بزرگ ترین هدفم،  در تحقق  این مهارت  دادم: چون  و جواب 

دیگران، کمکم می کند و من را در جامعه به شخصی مؤثر تبدیل می کند.

در نهایت، وقتی پرسیدم چرا می خواهی در جامعه شخص مؤثری باشی، به 

این جواب رسیدم: چون این به من حس خوبی می دهد و باعث می شود خودم 

را موفق و خوش بخت ببینم.

در اصل، فرقی نمی کند این فرمول را برای کدام یک از اهدافم به کار می برم؛ 

درهرحال جواب آخرین »چرا« همیشه یکی است. بسیاری از مردم از این فرمول 

برای سنجش اهدافشان استفاده نمی کنند؛ ولی تقریباًً همه به این نکته معترف اند 

پیش گفتار
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که در نهایت، هدفِِ تمام کارهایی که انجام می دهیم رسیدن به خوش بختی و 

کام یابی در زندگی است.

چند وقت پیش وقتی داشتم اهداف و مسیری که برای خودم تعیین کرده ام را 

برای یکی از دوستانم توضیح می دادم، سؤالی پرسید: »مطمئنی می توانی به این 

اهداف دست پیدا کنی؟ این اهداف بزرگ تر از آن به نظر می رسند که یک معلم 

ساده بتواند از عهده شان برآید!« در جواب گفتم: »شاید بتوانم و شاید هم نتوانم. 

تنها چیزی که برایم اهمیت دارد این است که از لحظه لحظۀ مسیری که طی 

می کنم لذت ببرم!« فهمیدم که جوابم را درک نکرده؛ چون همیشه این موضوع 

را طور دیگری به ما گفته اند. از زمان مدرسه به ما گفته اند خوش‌بختی و لذت 

بعد از رسیدن به هدف می آید. باید درس هایی که هیچ علاقه ای به آن ها ندارید 

را مطالعه کنید. از لذت ها و خوشی هایتان کم کنید و رنج درس‌خواندن را به 

جان بخرید تا بتوانید خوشی و لذت را در لحظه ای که کارنامۀ قبولی به دستتان 

می رسد تجربه کنید. این وعده‌ای است که سیستم های بزرگ به ما داده اند. ولی 

این وعده تا چه اندازه صحت دارد؟ 

در دوران تحصیل، دانش آموز متوسطی بودم. خیلی دلم می خواست نمرات 

بالا بگیرم و جزو دانش آموزان برتر کلاس باشم؛ ولی تمام تلاش هایم بی نتیجه 

ارتباط  می خواندم  بایستی  درس هایی که  با  به درستی  نمی توانستم  می ماندند. 

برقرار کنم. مطالعه کردن برایم عذاب بزرگی بود و علاوه بر اطرافیان، خودم هم 

یکی از منتقدان جدی خودم بودم و مدام بابت این که به اندازۀ کافی سخت کوش 

نیستم، خودم را سرزنش می کردم.

دوازده سال از عمرم به مطالعه و یادگیری درس هایی گذشت که هیچ علاقه ای 

به خواندنشان نداشتم؛ البته در این  بین درس هایی هم بودند که بیش تر از بقیۀ 

درس ها از مطالعه شان لذت می بردم. تمام این رنج ها را تحمل می کردم؛ چون 

را می گیرم.  این که کنکور بدهم مزد تلاش هایم  از  بالأخره بعد  امید داشتم که 

سال اولی که کنکور دادم، نتوانستم رتبۀ مدنظرم را کسب کنم. تصورم این بود که 

به اندازۀ کافی تلاش نکرده ام و به همین خاطر سال بعد و یک سال بعد از آن را 
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هم کنکور دادم. تمام عذاب و سختی مطالعۀ درس هایی که ازشان متنفر بودم 

را تنها به یک دلیل تحمل می کردم: سایت را باز کنم و رتبۀ مطلوبم را ببینم.

بالأخره بعد از سه سال کنکوردادن، توانستم به آن رتبه دست پیدا کنم. زیر هزار 

شده بودم و این رتبه ای بود که هم من و هم‌ خانواده ام از آن راضی بودیم. حالا 

قرار بود نتیجۀ زحماتم را ببینم؛ نتیجۀ همۀ عذاب ها و سختی هایی که در تمام 

این سه سال و آن دوازده سالِِ قبلش کشیده بودم. بایستی حس می کردم موفق 

و خوش بختم؛ ولی مطلقاًً چنین حسی نداشتم؛ چون تا به خودم آمدم، دیدم 

دوباره پشت صندلی های دانشگاه نشسته ام و دارم درس هایی را می خوانم که 

هیچ لذتی ازشان نمی برم. یک بار دیگر دست از خوشی کشیدم و به هر سختی 

که بود، دانشگاه را به اتمام رساندم و مدرک کارشناسی ام را گرفتم؛ چون تصورم 

بر این بود که مشکل من درس خواندن است و زمانی که بالأخره از درس خواندن 

فارغ شوم و مشغول کار شوم، می توانم خوش بختی و خوش حالی را تجربه کنم. 

پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، وارد بازار کار شدم و این همان زمانی بود که 

بالأخره بایستی نتیجۀ زحماتم را دریافت می کردم؛ بایستی حس آدم های موفق 

را می داشتم، بایستی احساس خوش بختی و کام یابی می کردم؛ ولی باز هم خبری 

از این حس نبود! 

به مدت دوازده سال، درس هایی را خواندم که اصلًاً برایم لذت بخش نبودند. 

در کنکور، صرف  قبولی  برای  روز  و  را شب  بهترین سال های عمرم  از  سه سال 

سال های  بهترین  از  سال  پنج  نبودند.  خوشایند  برایم  اصلًاً  کارهایی کردم که 

جوانی ام را صََرف گرفتن مدرک دانشگاهیِِ رشته ای کردم که اصلًاً به آن علاقه 

نداشتم. تمام این کارها برای آن بود که بالأخره شغلی پیدا کنم؛ ولی حالا که به 

آن شغل رسیده بودم، اصلًاً حس خوش حالی نمی کردم.

این تجربه باعث شد که از خودم سؤالی بپرسم: آیا واقعاًً سیستم آموزشی ما 

صلاحیت دارد که مسیر موفقیت را به ما نشان بدهد؟ آیا اصلًاً می تواند ما را در 

راهی قرار دهد که انتهای آن به خوش بختی و سعادت برسد؟ 

برای رسیدن به جواب این سؤال، دربارۀ سیستم های آموزشی مطالعه و تحقیق 

کردم.





بخش اول

با صفحه آشنا شو





فصل اول

 تاریخچۀ سیستم آموزش و پرورش



از بزرگ ترین تغییرات بشری  ما در دوره ای زندگی می کنیم که شروعش با یکی 

مصادف بوده است؛ جایی که انبوه دودهای سیاه بر فراز آسمان شهرهای بزرگ 

خبر از تغییری عظیم در سبک زندگی مردم می داد: عصر انقلاب صنعتی.

کارخانه ها جای خودشان را در میان زندگی مردم باز کرده بودند و بشر گوشه ای 

ایسـتاده بـود و تماشـا می کـرد کـه ابزار آهـنی و ماشین‌آلات بی جـان چه قدر راحت 

کارهایـی را کـه برایـش تـا ایـن حـد سـخت می نمـود، انجـام می دهنـد. پیشـرفت 

کارخانه هـا بـار سـنگینی از روی دوش انسـان برداشـته بـود؛ ولی کارخانه هـا هنـوز 

آن قـدر پیشـرفته نبودنـد کـه بتواننـد تمـام کارهـا را به تنهایی و بدون کمک انسـان 

انجـام دهنـد. ایـن ابـزار هنـوز بـرای انجـام کارشـان بـه انسـان وابسـته بودنـد و 

ایـن وابسـتگی فرصـت شـغلی مناسبـی بـرای قشـر کارگـر و کم‌درآمـد جامعـه ایجاد 

 کـرده بـود؛ اتفـاقی کـه همـه از آن راضی و خشـنود بودنـد. ولی هنـوز یـک جای کار

ایراد داشت.

کاری که از این افراد می خواستند انجام دهند کاری ثابت و روتین و بدون نیاز 

به هیچ گونه خلاقیت و تغییری بود. آن ها از کارگرها انتظار داشتند که دقیقاًً به 

یک چرخ دنده تبدیل شوند و یک کار مشخص را بدون اشتباه پشت سرهم انجام 

انسان ها  دهند،  انجام  درست  را  بتوانند کارشان  این که کارخانه ها  برای  دهند. 

بایستی مثل سایر اجزای بی جان سیستم کارشان را انجام می دادند.
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اگر هنوز تعریف »سیستم« را از زمان مدرسه به یاد داشته باشید، می دانید که 

سیستم مجموعه ای از اجزای مختلفی است که برای رسیدن به هدفی مشخص 

و به صورت منسجم، با هم در ارتباط و تعامل هستند. 

اگر بخواهیم سیستم کارخانه را تعریف کنیم، باید بگوییم کارخانه ها مجموعه‌ای 

از اجزای مختلف شامل ابزارها و انسان ها هستند که برای رسیدن به هدف نهایی، 

یعنی تولید محصول، باید به صورت منسجم با هم در ارتباط و تعامل باشند. 

پس برای این که کارخانه به هدف نهایی خودش برسد، انسان باید بتواند با 

سایر اجزا هماهنگ شود؛ ولی مشکل این بود که نمی شد با انسان مثل ابزاری 

بی جان رفتار کرد و به همین سبب هماهنگ کردن کارگرها با ساختار کارخانه کاری 

سیستم  اولین  مشکل،  این  حل  برای  می نمود.  ناشدنی  حتی  و  بسیار سخت 

آموزشی هدفمند و مدرن به وجود آمد.

یادگیرنده ها،  آموزش دهنده ها،  ازجمله  مختلفی  اجزای  آموزشی  این سیستم 

و  می شــد  شامل  را  آمـــوزشی  محتوای  و  آمـــوزشی  وسایل  ــوزشی،  آمـ محیط 

می خواست افراد را به کارگرهایی استاندارد تبدیل کند که بتوانند با کنارگذاشتن 

فردیتشان، خود را کاملًاً در اختیار سیستم قرار دهند. به این ترتیب اولین سیستم 

استانداردسازی آموزشی شکل گرفت. 

وقتی بخواهیم چرخ دنده ای برای استفاده در کارخانه بسازیم، این چرخ دنده 

باید  آن  در  به کاررفته  آلیاژهای  و  باشد. جنسش  داشته  را  استاندارد لازم  باید 

به گونه ای باشد که بتواند در برابر خوردگی، شکست، سایش و... مقاومت کند. 

طراحی اش باید به صورتی باشد که علاوه بر انجام  وظیفه اش در برابر نیروهایی 

که بر آن وارد می شود، بیش ترین مقاومت را نشان دهد و اگر چرخ دنده ای این 

اگر  و  استفاده کنیم  در سیستم  آن  از  نمی‌توانیم  باشد  نداشته  را  استانداردها 

را مختل می کند و  استفاده کنیم خیلی زود خراب می شود و عملکرد سیستم 

مجبوریم آن را تعمیر یا تعویض کنیم. 

انسان ها بایستی درست مثل چرخ دنده ها استاندارد می شدند تا برای کار در 

کارخانه ها مناسب باشند و عملکرد کارخانه را مختل نکنند. سیستم آموزشی یا 
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آموزش های  با  تا  شد  مسئولیت  این  عهده دار  استانداردسازی  سیستم  به قولی 

هدفمندش، افراد را به گونه ای تغییر دهد که با کنارگذاشتن فردیتشان بتوانند 

خود را جزئی از یک کل منسجم ببینند.

برای  را  آن ها  تا  آموزش هایی می دادنــد  افراد  به  استانداردسازی،  در سیستم 

کار در کارخانه ها آماده کنند و هر آموزش دیگری غیر از آن را غیرضروری قلمداد 

می کردند. مثلًاً در این سیستم، هیچ وقت به افراد مهارت ساززدن را نمی آموختند؛ 

چون ساززدن آن ها را به کارگر بهتری تبدیل نمی کرد یا ارتباط برقرارکردن با دیگران 

را آموزش نمی دادند؛ چون بهتر بود که شخص سرش به کار خودش باشد تا 

این که با حرف زدن با دیگران عملکرد سیستم را مختل کند. در این سیستم به 

کسی تفکر نقادانه و سنجشگرانه را یاد نمی دادند؛ چون برای ادامۀ کار سیستم 

بایستی شخص تمام قوانین سیستم را بدون هیچ پرسش اضافه ای می پذیرفت

خلبان ها برای گرفتن گواهی خلبانی، مراحل مختلفی را طی می کنند. پس از 

این که آموزش های تئوری شان تمام می شود، آن ها را وارد شبیه ساز پرواز می کنند. 

درون کابین های  شبیه  محیطی  دقیقاًً  است که  بزرگی  ماشین  پرواز1  شبیه ساز 

خلبانی دارد و به خلبان ها کمک می کند که در محیط مصنوعی و بدون خطر، 

پرواز با هواپیما را تجربه کنند. با این کار، مطمئن می شوند که خلبان می تواند 

آموزش هایی را که به صورت تئوری یاد گرفته به صورت عملی و در موقعیت های 

مختلف به کار بگیرد. 

سیستم آموزشی کارخانه ها از این ترفند آموزشی خلبان ها به شکل خلاقانه ای 

به  باشد.  داشته  هنگفت  هزینه های  به  نیاز  اینکه  بدون  است  کرده  استفاده 

این شکل که کل فضای آموزشی را تبدیل به یک شبیه ساز پرواز یا بهتر بگویم 

شبیه ساز کارخانه کرده است. 

بیش ترین  درآوردند که  به شکلی  را  آموزشگاه ها  این کار، محیط  انجام  برای 

در مدرسه  افراد می توانستند  اگر  و  باشد  داشته  به محیط کارخانه  را  شباهت 

1. flight simulator 
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با قوانین کلاس  را  را به درستی رعایت کنند و خودشان  و سر کلاس ها قوانین 

سازگار کنند، سیستم متوجه می شد که این شخص می تواند خودش را با قوانین 

کارخانه هم وفق دهد و یک کارگر استاندارد و خوب باشد.

 در مدارس، همۀ  دانش آموزان موظف بودند که در محیط آموزشی مثل محیط 

کارخانه یونفرم بپوشند تا یاد بگیرند که مثل بقیه جزئی از یک کل واحدند و حق 

ندارند فردیت خود را بر منافع سیستم ترجیح بدهند.

 در سیستم آموزشی، دانش آموزان بایستی مثل کارخانه در یک ساعت مشخص 

و بدون تأخیر سر کلاس ها حاضر می شدند و اگر دانش آموزی یک روز غیبت یا 

تأخیر می کرد تنبیه می شد؛ چون در کارخانه ها عملکرد هر شخص به شخص دیگر 

وابسته است و غیبت یا تأخیر چنددقیقه ای یک نفر باعث اتلاف وقت و انرژی 

دقایقی خاموش  را  بین کار، سیستم  مثل کارخانه‌ها که  کل سیستم می شود. 

می کنند تا افراد استراحت کنند، چیزی بخورند و به سرویس بهداشتی بروند، 

سیستم آموزشی هم به همین منوال بین ساعت های آموزش وقت‌های استراحت 

یا دقیقاًً با همان نامی که در کارخانه ها به آن می گفتند »زنگ های استراحت« قرار 

داد تا افراد را به این شیوۀ کارکردن عادت دهد.

بسیار مهم بود که در کلاس های درس به دانش آموزان اجازه داده نشود که با 

یکدیگر صحبت کنند؛ چون این کار در محیط کارخانه می توانست به حواس پرتی 

منجر شود و ممکن بود اشتباهاتی جبران ناپذیر رخ بدهد. در محیط کارخانه، 

کارگرها نمی توانستند هر ساعت که می خواستند کار را ترک کنند یا بیرون بروند؛ 

چون هر شخص بایستی وظیفه اش را کامل انجام می داد تا نفر بعدی بتواند 

کارش را به درستی انجام دهد. به همین سبب، کارگرها برای خروج از کارخانه 

به مجوز نیاز داشتند و ساعت ورود و خروج آن ها به دقت ثبت می شد. پس در 

محیط آموزشی هم چنین قانونی را اِِعمال کردند تا دانش آموزان فقط با کسب 

دانش آموز  یک  غیبت  درحالی که  خارج شوند،  از کلاس  بتوانند  معلم  از  اجازه 

به هیچ وجه روی یادگیری بقیۀ دانش آموزان اثری نداشت.
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با توجه  به وضعیت اقتصادی آن زمان، کارکردن در کارخانه فرصت شغلی بسیار 

مناسبی در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار می‌داد و به همین خاطر افراد سعی داشتند 

در این کلاس ها شرکت کنند تا مهر استاندارد بخورند و گواهی حضور در کارخانه ها 

را به دست بیاورند.

با همه گیرشدن و افزایش نمایی تعداد کارخانه، حالا خانواده ها فرزندانشان 

را  شغلی شان  آیندۀ  بتوانند  تا  می‌فرستادند  این کلاس هــا  به  آمــوزش  برای  را 

تضمین کنند و کم کم دیگر عادی شده بود که بچه ها از سن خاصی به کلاس های 

استانداردسازی بروند. 

امروزه با پیشرفت فناوری، کارخانه ها هم تکامل  یافته اند و حالا دیگر کارهای 

به  نیازی  دیگر  کارخانه ها  می دهند.  انجام  ماشین‌ها  را  غیرخلاقانه  و  ســاده 

انسان ها ندارند و به نسبت دوران انقلاب صنعتی، افراد بسیار کم تری فرصت کار 

در کارخانه ها را پیدا می کنند؛ ولی همان طور که احتمالًاً تا الآن حدس زده اید، 

سیستم های آموزشی کنونی همان سیستم های استانداردسازی کارخانه ها هستند 

که لباس تازه ای به تن کرده اند و با وجود این که دانش آموزان دیگر برای کار در 

کارخانه ها تربیت نمی شوند، سیستم آموزشی هنوز سعی دارد آن ها را استاندارد 

سیستم  قوانین  ابلهانه ای  به طور  امــروزی  آمــوزشی  سیستم  کند.  یک دست  و 

استانداردسازی کارخانه ها را تکرار می کند، بدون این که از چرایی و فلسفۀ پشت 

هیچ کدام از آن قوانین اطلاع داشته باشد. 


